ليلا كردبچه
شكلك
كافيست روزي هزار بار
لب‌ها و دندان‌هايت را در آينه امتحان كني
و خودت تشخيص دهي كدام شكلك است و كدام خنده
كافيست يادت باشد پدرت
چه‌گونه هر شب خنده‌هاي مصنوعي‌اش را 
در ليوان آب خيس مي‌كرد
تا صبح‌ها لبخندی تازه‌تر به اداره‌اش ببرد
و يادت باشد عمرهاي كوتاه
مجالي براي تجربه‌هاي تازه ندارند
گاهي
از روي دست كسي نگاه كن
كه چه‌گونه در آينه لبخند مي‌زند
و پاورچين پاورچين از خانه بيرون مي‌رود
تا چيزي از ذهنش نيفتد
عادت كرده‌ايم
صبح را از چشم عقربه‌ها مي‌بينيم 
بلند مي‌شويم و مي‌رويم،
به پايان روز مي‌رسيم
و دست به ديواري مي‌زنيم و دوباره بر مي‌گرديم
عادت كرده‌ايم
من به چاي تلخ اول صبح
تو به بوسه‌ي تلخ آخر شب
من
به اين كه تو هر شب حرف‌هايت را مثل يك مرد بزني
تو
به اين كه من هر بار مثل يك زن گريه كنم
عادت كرده‌ايم
آن قدر كه يادمان رفته است شب
مثل سياهي موهايمان ناگهان مي‌پرد
و يك روز
آن قدر صبح مي‌شود
كه براي بيدار شدن دير است 
                             پروين همتي
( 1 )
به پنجره تکیه داده ام
باران به شیشه می کوبد
با سرعت می گذری
افسوس
که دیگر برف پاک کن هم
برایم
دست تکان نمی دهد
( 2 )
زیر چشمی
نگاهت می کنم
شاید چشمکی بزنی
مهربان نیست
عکس تو هم
( 3 )
پیدایش کردم
دو دو تا
می شود پنج تا
دو تا من
سه تا اون
( 4 )
برای آمدنت
این‌قدر چشم به در دوختم
که دیگر شکافتن اش محال است
روزيتا دماونديان
«...»
نه ديدن روز را
بهانه‌اي
ساز مي‌كنم
نه
سخن گفتن
از تو را
آغاز مي‌كنم
تنها
دريچه‌اي
به خاطره‌اي دور
باز مي‌كنم


فرهاد عابديني
گريز
گم مي‌شوم
در ازدحام اين همه (مسن)
اين همه حريف
در ازدحام آهن و پولاد و دود و درد
در انفجار اين همه فرياد
گم مي‌شوم
بايد گريخت
از شهر دود و آهن و پولاد
اسبم در انتظار راكب خود
شيهه مي‌كشد
و انك سوادقلعه نمايان است
با دختران كولي و زيبايش
گم مي‌شوم
بايد گريخت
بايد گريخت
باد پشت پنجره
گيسوانت را
ورق مي‌زند
و اين كتاب ناتمام را
مي‌گشايد
با تماس انگشتانم
سطر به سطر اين كتاب را 
از برادرم
و رمز و راز زيبايي‌اش را
در هجاي سرانگشتانم
حس كرده‌ام
من اين كتاب را 
فصل به فصل
ورق به ورق
سطر به سطر
خوانده‌ام
گيسوانت
بوي بهار مي‌دهد
اكبر اكسير
آلزايمر
من شلوغ‌ترين تابلوي پزشكان 
در شلوغ‌ترين چهار راه اين شهرم
تمام دردها با من است 
با تمام پزشكان متخصص
تنها مشكلم شايد اين باشد كه 
اين شهر 
داروخانه ندارد!
آموختن 
مرا آموخته بودند
كه طلسم ديو را 
هرگز
نشكنم
من – اما – روزي
با سر
به آينه ي ديوار كوفتم
چنان كه هزار ديو
با طلسم رها شده
بر زمين
به رقص و پاي كوبي
برخاستند
و من
سبك‌تر از پر
و رهاتر از پرنده
پر باز كردم
پيش از آن كه 
در طلسمي ديگر
گرفتار آيم

                 سيد حسين جعفري
1 - 
هر روز 
از زنده‌گي اش مي گذرد و
مرگ را در گورستان‌ها 
دست به سر مي كند
در اين حوالي 
سال هاست 
دهان  گور ي قديمي باز مانده است 
2 - 
مي خواهد  
بزرگ شوند و پاك 
مثل بزرگ راه هاي باران خورده 
و آن‌قدر در دل جنگل ها فرو برود
كه دهان كوه ها باز بماند
كوچه ي  كوچك بهار 
آرزوهاي بزرگي دارد
محمدعلی شاکری یکتا
شعر جهان سُربی 
فواره‌ای بلند
میدانچه‌ای پر از تصور باران
بارانی از نگفتن و گفتن
رنگ سیاه بازی شب با سپیده دم.
باران،
اندوه لحظه‌های سترون را
آن سان زدود که انگار 
با واژه‌های خیس
گرد و غبار از گرده می‌گرفتیم.
در ندبه‌های شرجی صبح
رویای آن درخت تناور را
در دست شاعری دیدیم
که از خطوط موازی رد می‌شد
و شاخه‌های هیاهو را
از سایه سار بر می‌داشت.
می‌خواست
زیر صفیر باد بنشیند
و برگریز جنگل دوری را
مثل قدیم
که عاشقانه‌ترین بود
برایمان بسراید.
شاعر خیال داشت بگوید
از آسمان هندسی‌اش
هنوز هم
پرنده می‌گذرد
و ماه
از قله‌های بی مِه البرز می‌تابد
و غوک‌های دره‌ی خاموش
فریاد دور دست زمین را
سر می‌دهند.
 شاعر خیال داشت
در لحظه‌ای که رودخانه به صحرا رفت
و چشمه‌های اشک جهان خشکید
برایمان بسراید
آن بچه‌ای که نان شب‌اش را 
     با آب دیده‌گان تبارش
      تر می‌کند
غولی است 
که قریه‌های قدیمی را
می‌بلعد
و از تمام پلنگان
زیباترین.
شاعر خیال داشت
شعر جهان سُربی خود را
با واژه‌های خیس بگوید
اما نگفته بود
این‌جا جهان آینه‌ها نیست
مثل قدیم
در یاد بچه‌ای که نان شب‌اش را
در آب عاشقانه‌ترین رود.
                     حسن مقاره
(...)
از سرخی سیب دیدار دختری
از تبار ترانه
نیمه شب دزدانه
یک گاز زدم
خاطر کورم را
بعد صد سال
اگر بشکافند
کنج دندان
تبسم دارم
و چون لب نیست
هیچ کس نمی فهمد
این خنده و
عطر خوش سیب از چیست

  منصور بلوري گشتي
خيال
به يكي آريِ غافلانه 
جهاني تباه مي‌شود
تا بيايي زخم‌هايِ كهنه را رفو كني
تندر وار
فصل‌ها گذشته‌اند ...
آن گاه 
در حجمِ بي‌انتهايِ تاريكي
بي‌كرانه‌‌گيِ خيال مي‌ماند و 
دست‌هايي
كه به بهار نمي‌رسند


             سيد فرزام حسيني
«1»
تصنيف لعنتي دست از سرم بر نمي‌دارد
خط به خط‌اش ضجه،
نت به نت ناله
ضجه‌هاي بي‌هدف،
مثل موسيقي باد در شب‌هاي زمستان
مثل شيهه‌هاي يك اسب نر در يك دشت سبز خالي
تهي شده‌ام از لحظه،
سرشارم كرده از هيچ،
اين تصنيف،
اين تصنيف لعنتي!
«2»
آن قدر صبر كردم، كه او نرسيده از راه 
رفت
خوشه‌هاي غوره خشكيد،
حلوا را بر سر گورم قسمت كنيد
«3»
طرح يك لبخند مليح را 
در ذهنش تصور كرد
ديگران گريه‌ي زار زارش را ديدند
مهم نيت‌ش بود!
               سریا داوودی حموله
پرسونا 
تو مي‌شوم
تصويرم را وارونه مي‌بينم
نيمي تو
نيمي توهاي تو 
من
تو
او با آيينه‌اي بر مي‌گردد
تو به شكل من در مي‌آيي
من نمي‌خواهم
چيزي باشم
جز آن چه هست
بايد برگردم
به سمتي كه تو نيستي
عكس آمدني
كه ابتدا نداشت!
                     تیرداد همپارتیان
در انعكاس اتاق
سوخته بودي
كه باز آمدم
در آن اتفاق بنفش
تلخ‌ترين آيه‌هاي آب را خواندي
به گوش گياه
كه مي‌پيچيد
حضور در نگاه تو مي‌سوخت
همه بودند
آشنا و غريب
در تحدّب ماه
و ميخك سفيد
در امتداد گسست بندهاي تكامل
خواب مي‌ديد
و حواشي سرخ طلوع
در ضخامت گلبرگ‌هايش
مي‌سوخت
و تورم رويش در عقده‌هاي سبز ساقه‌اش
مي‌گريست
وَهم اتاق را 
(...)
در ورای ذهن
زبوری تو را زمزمه می‌کرد
که هیچ
حکایت شام آخر اوست
از شکاف ترک‌های نی‌نی چشمانت
- که سد تیره‌ی عشق‌اند-
قطره قطره دریا می‌چکید
به سرخی سطح ماه
های های گریه‌های باد
در حوالی من به من پیچید
و سرم هنوز
پر از پرهای پرنده‌گانی است
که با باد رفتند
